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Abstract: The triliteral root "Wali" is one of the most 

frequently used lexical roots in the Holy Quran. Various nominal 

and verbal structures have been derived from this root, and some of 

the words and concepts formed from it, such as "Wali," have been 

the subject of much debate in Quranic literature. One reason for this 
is that although Muslim lexicographers and exegetes have 

enumerated various semantic components for this root, they have 

been unable to identify a core meaning and establish a connection 

among all the meanings of this root. This research, using 

etymological and historical semantic methods, attempts to examine 

the equivalents of the root "Wali" in Semitic languages, identify its 

ancient Afro-Asiatic origin, and trace the lexical and semantic 

evolution of this root from its inception to the present. The results 

of this study show that the word in question originates from the 

biconsonantal root "L-Y," which appears as "L-W-Y" in Semitic 

languages and continues as "Wali" in Arabic. This root in Arabic 

means "to accompany with affection and love," where the primary 
semantic emphasis is on companionship and following, with 

friendship added as a secondary semantic component. Attention to 

these semantic components, which can be traced in various uses of 

the root "Wali" in different levels of familial, social, political, and 

Human-God relationships in the Quran, is key to resolve many 

scholarly disputes surrounding this root . 
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ثلاثی »ولی« با رویکرد   ةهای معنایی در مادواکاوی مؤلفه
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رفته  کار  های لغوی به مادة ثلاثی »ولی« یکی از پرکاربردترین ماده   :چکیده 

آمده و برخی از   پدیدهای متنوع اسمی و فعلی  در قرآن کریم است. از این ماده ساخت
مفاهیم ساخت  و  قرآنی محل  واژگان  ادبیات  در  آن چون »ولیّ«،  از  مناقشات  یافته 

شناسان و مفسران فراوانی شده است. یکی از دلائل این مسئله آن است که گرچه لغت 
مؤلفه  ماده  این  برای  برشمردهمسلمان  گوناگونی  معنایی  به  های  دستیابی  از  اما  اند، 

اند میان تمام معانی این ماده ارتباط  ی در این ریشه بازمانده و نتوانستهمعنای محور
نمایند. ریشه   برقرار  روش  کاربست  با  پژوهش  این  تاریخی  در  معناشناسی  و  شناسی 

های سامی، منشأ کهن آفروآسیایی تلاش شده تا ضمن بررسی نظائر ماده ولی در زبان 
ماده از ابتدا تا کنون مشخص گردد.   آن شناسایی و سیر تحول لفظی و معنایی این

  که   در بنُ ثنایی »لیَ« ریشه دارددهد، واژه مورد نظر  نتیجه پژوهش حاضر نشان می 
صورت »لوی« و در عربی نیز با صورت »ولی« ادامه حیات داده  به  های سامی  در زبان

ه  کاست  «  با علاقه و محبت همراهی کردن»ه معنای  . این ریشه در زبان عربی باست
عنوان مؤلفه معنایی و دوستی به بوده  در آن تکیه اصلی معنایی بر همراهی و متابعت  

های معنایی مذکور که در کاربردهای توجه به مؤلفه  ثانوی به آن افزوده شده است.
گوناگون ریشه ولی در سطوح گوناگون روابط خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و روابط 

قا کریم  قرآن  در  خداوند  و  پی انسان  مناقشات  بل  از  بسیاری  کلید حل  است،  جویی 
   علمی پیرامون ماده مورد نظر است.

 :هادواژهیکل

Doi: 

 یی معنا  یها مؤلفه ،یسام  یهازبان ،یشناسشهیر ت،یولا ،یول مادة 
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 مقدمه 

ی( و مشتقات آن کاربردهای زیادی در آیات قرآن کریم دارد و واژگان  لوثلاثی )  ةماد
است. در علوم گوناگون مانند لغت،   یافته ساختمهمی چون »ولایت« و »ولیّ« از آن  

و تاریخ علوم اسلامی نشان میان آمده  از این ماده سخن به تفسیر، حدیث، کلام و فقه  
 نحوی به  مفسران و متکلمان به این واژه دارد  ویژهبهاز توجه دانشمندان گوناگون  

طرح مباحث فراوانی   هرکدام از آنان بر اساس نوع تلقی خود از این مفهوم، به  که
گیری این مباحث که گاه به اختلافات  شک دلیل شکلاند. بیآن پرداخته   پیرامون

نیز   آنان  میان  قابل جمعی  مفشده مبدلغیر  این  بودن  کلیدی  و  ،  ادبیات  در  هوم 
 اجتماعی قرآن کریم است.  -نگرش سیاسی

هایی اسمی چون »ولیّ  با صورت   قرآنیبار در آیات    230بیش از    بحث مورد  ةریش
باب تفعیل  -های فعلی مجرد و مزید  ، موالی و...« و نیز صورت ة)ج: اولیاء(، مولا، ولای

ی( ی( و تفعّل )تَوَلَّ مسئله سبب شده تا در گام نخست، است. این   رفته  به کار  -)وَلَّ
عنوان طلایه  به  ارائه  لغویان  و  فهم  برای  به تلاش  زبان،  مفردات  معانی  داران فهم 

 تصویر معنایی صحیحی از این واژه همت گمارند. 
ای است های معنایی گستردهثلاثی )ولی( دارای مؤلفه  ةواقعیت آن است که ماد

وار فهرست  صورت بهها  ، به عمده این مؤلفه خودشناسان مسلمان در معاجم  که لغت 
ثلاثی طیفی از معانی متنوع چون قرب و نزدیکی، توالی و   ةاند. این ماداشاره کرده

پیاپی آمدن دو چیز، متابعت و همراهی، دوستی و محبت، سرپرستی و حکومت را با 
ماده آن    وسیع از معانی برای این  ةاین گستر  آمدن پدیدکند. دلیل  خود حمل می 

های بسیار پرکاربرد در زبان عربی است که واژگان و  ولی یکی از ریشه   ةاست که ماد
بر از فرهنگ عربی  و در حوزه   یافته ساختپایه آن   مفاهیم بسیاری  های گوناگون 
 استفاده شده است.

لغت  میان  در  سردرگمی  باعث  معانی،  طیف  در  گستردگی  این  و اما  شناسان 
لغویان  مختف معنای محوری در این ماده شده است. اظهارات   مفسران برای تعیین

و اختلاف بر سر تعیین معنای محوری در این ماده است.   آراتشتت    نشانگرو مفسران  
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هایی از آن، معنای  سازی یک معنا و آوردن نمونهشناس یا مفسر، با برجستههر لغت
 کرده است. محوری این ماده را مطابق نظر خود تعیین

ویژه در آیه  توان در کاربردهای مفهوم »ولیّ« در قرآن، بهج این اختلافات را می او
ولایت، یکی از   ةبازجست. از این منظر مفهوم ولیّ در آی  1( سوره مائده )آیه ولایت  55

های کلامی  دسنت است که ریشه در رویکر نقاط چالش میان مفسران شیعه و اهل 
حکومت در اسلام نیز دارد و اختلاف در تعیین معنای ایشان به مسأله سیاست و  

طباطبایی،    محوری در ماده ولیّ، به این اختلافات دامن زده است. )برای نمونه، ر.ک:
 ( 15- 5، ص6ج  ، 1۴1۷

ریش این،  وجود  برای    بحث مورد  ةبا  تلاش  و  نظر  دقت  نیازمند  همچنان 
ها برای درک صحیح  معنایی آن است. یکی از بهترین روش  هایمؤلفه ساختن روشن

های معنایی یک واژه، شناخت مسیری است که یک واژه از آغاز تا زمان ثبات از مؤلفه 
طی کرده است. شناخت این جنبه تاریخی واژگان که معاجم    زبان یکمعنایی در  

در لغت، فاقد  نوین پژوهش    هایروش کهن به دلیل عدم دسترسی نگارندگان آن به  
« است. این روش  شناسیریشه آن است، مبتنی بر دانش »معناشناسی تاریخی« و »

 ، سپس بهیافته دستما را یاری نموده تا بتوانیم ابتدا به معنای کهن و اصیل ماده  
این ماده را تا زبان عربی قرآنی دنبال کنیم    یافتگیساختو    گیریشکلدرستی مسیر  

معنایی این ماده را در هر کاربرد آن    هایمؤلفه بلور هر یک از  و در نهایت، میزان ت
 . تر از معنای لغوی واژه مذکور دست یابیمولیّ( نشان داده و به تصویری کامل  مثلاا )

تر از مفهوم ولیّ در تر و عمیقخود به فهم جامع  ةنوب این تصویر تاریخی از معنا، به
 رساند. قرآن کریم یاری می 

در گام نخست نظرات لغت شناسان و سپس آراء مفسران پیرامون  ور  برای این منظ 
 هایزبانسپس از طریق شناسایی نظایر این ماده در  این واژه بررسی خواهد شد.  

بُن  ضمن یافتن  در گام بعد،  قرار خواهد گرفت.  شناسی  ریشه مورد  ولی    ةدسامی، ما
مورد شناسایی  معنای این ماده    ترین کهنثنایی این ماده در زبان کهن آفروآسیایی،  

معنایی حاصل از    هایمؤلفه . با کشف معنای کهن ماده، در کنار  قرار خواهد گرفت

 
 (.55:« )مائدهعُونَ إِنَّما وَلیُِّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُْونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِ » 1
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معنای  ترینکهن تحولات معنایی ولی را از  توانمیسامی،  هایزبانشناسی در ریشه

 کرد. آن تا دوره عربی قرآنی دنبال
 سوالات پژوهش 

است آن  رو به دنبال پاسخگویی به دو سوال اساسی است. اولین سوالپژوهش پیش 
؟ پاسخ به ریشه »ولی« در زبان های سامی دارای چه معانی و کاربردهایی استکه  

دوم   سوال  به  ورود  دریچه  سوال  می این  فراهم  سوال  را  آن  و  که  آورد  است  این 
حاصل از ریشه شناسی ماده »ولی« چگونه در قرآن کریم بازتاب  های معنایی  ولفه م

و چه معانی را بایستی در فضای قرآن برای آن در نظر گرفت؟ آنچه در    یافته است؟
 شود فرایند پاسخگویی به دو سوال فوق می باشد.ادامه بیان می 

 پژوهش   شناسی روش پیشینه و   -1
طور خاص آثار و  ولایت در قرآن کریم به طور عام و نیز   در باب مفهوم »ولایت« به 

اند. مقالات متعددی نگاشته شده است که هر یک از منظری به این مفهوم پرداخته 
مستندات نقلی، اعم از آیات   به توجه با( با بیان نقش محوری ولایت  138۴معرفت )

اصلاح فرد   گیری از شهود )عرفان(، به بحث از تأثیر ولایت درو روایات، و نیز با بهره
نژاد پرداخته و عشق را محور اساسی ارتباط با خداوند برشمرده است. همچنین علوی 

معنایی ولایت در قرآن پرداخته و معتقد است میدان معنایی ولایت،   ة( به حوز13۷9)
یک میدان معنایی عاطفی    صرفاا سیاسی است و نه    -یک میدان معنایی اجتماعی  

به صرف، بدون رعا  داشتندوست) پایان نیز  امور اجتماعی و سیاسی(. وی در  یت 
ولایت   ة( واژ1399علاوه، عرفانی )های هم معنایی ولایت اشاره کرده است. به جنبه 

را از منظر قرآن معناشناسی کرده و به توصیف و تحلیل معنایی واژة »ولی« پرداخته  
به قربی که باعث به این نتیجه رسیده است که در اصطلاح قرآن و روایات، ولایت    و

رسد هیچ یک از نظر می گردد. بهشود، اطلاق می مجوز تصرف، سلطه و مالکیت می
شناسی و معناشناسی تاریخی اند، با رویکرد ریشه ولایت نگاشته شده   ةآثاری که دربار

نپرداخته  قرآن  نزول  عصر  تا  ابتدا  از  مفهوم  این  معنایی  تحولات  به  و  اند. نیستند 
ای  ایمسئله  قرآن  ن پژوهش عهده که  دار پاسخ به آن خواهد بود، معنای ولایت در 

 زمانی است. کریم با رویکرد در
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و   زمانی«  در  »معناشناسی  پژوهش  مبنای  مقاله،  این  تحقیق  روش  باب  در 
شناسی واژگان« است. در موضوع نخست، تحولات معنایی یک واژه در طی »ریشه 

قرار   زمانیهمکرد در نقطه مقابل رویکرد  گیرد. این رویزمان مورد بررسی قرار می 
؛  195  ش، ص138۷شود )صفوی،  گرفته که در آن، به روند تاریخی لفظ توجهی نمی

ترین معنای ریشة واژگان  شناسی، کهن(. در روش ریشه۷6ش، صص1389پاکتچی،  
ترین اطلاعات باقی مانده از آن مورد بررسی  و کشف دلالت لغوی لفظ مبتنی بر قدیم 

اخیر   هایسده گیرد. این روش که در میان لغویان کاربرد فراوانی داشته در  ر می قرا
ای مواجه شده است. وجود یک »نیای مشترک«، پایه و اساس با رشد قابل ملاحظه 

رو این امکان وجود دارد که با مرور تحولِ  ؛ از این دهدمیشناسی نوین را تشکیل  ریشه
هم  واژگانِ  گذرمعناییِ  »در  فرهنگ   ریشه  »در  نیز  و  معانی  زمان«  مختلف«،  های 

ای هریک از متفاوت آن ریشه را به یک یا دو قدر جامع معنایی بازگرداند و تا اندازه 
تاریخ تقریبی  به طور  را  آن  بیشتر، معانی  گاهی  آ )برای  کرد    دالگوپولسکی،   گذاری 

 . (83-۷ م، صص2008

 و مفسران   شناسان لغت مروری بر نظرات   -2
مادواژه  به  مسلمان  مفسران  و  عرب  و    ةپژوهان  کرده  توجه  بسیار   های دادهولی 

 ترینمهم   ةبه ارائ   شودمی . در این جا تلاش اندنهادهفراوانی در این زمینه در اختیار  
اختصار در کلام از    منظوربه شاخص عربی پرداخته و    های نامهنکات تعدادی از واژه 

 تکرار نکات مشابه آنان خودداری کنیم.  

 شناسان عرب )ولی( نزد لغت   ة معنای ریش  1-3
ها و کاربردهای اند بر اساس برخی ساختشناسان عرب، هر یک تلاش نمودهلغت
معنای   عنوانبه های معنایی این ماده اشاره کرده، و یکی را به برخی مؤلفه  ولی ةماد

 زی کنند. در ادامه، مروری بر نظرات آنان خواهیم داشت. سامحوری برجسته 
زاده ترجمه کرده و مولی را والعین موالی را عم  ق( در کتاب175خلیل بن احمد )

معادل معتق، هم پیمان و سرپرست دانسته است. همچنین موالاة را به معنای مولا  
در پی هم هستند گرفتن، پشت سر هم تیر انداختن یا به طور کلی هر دو چیزی که 

  تعریف کرده است. ولاءا یا علی الولاء نیز به معنای قرارگیری چیزی بعد از چیز دیگر 
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 ی شجاع /انیثقف ی/اخوان طبس /یسام یهادر زبان 

 
الولیّة به معنای باقی ماندن در محل و اقامت کردن بیان شده است فراهیدی،  )  و 

 .(367- 366، صص8ج ، ق1۴09
مصدری و فعلی این ریشه، ولایة را   هایصورت ق( ضمن توضیح    321ابن درید )

او در بیان نمونه  امارت و ولیّ را خلاف عدوّ معنا کرده است. همچنین  ای، معادل 
ابن درید، )  را به خانه نزدیک )قریبۀ( و الولیّة را جهاز شتر دانسته استوَلْیَة  الدار  

 .(992-991 ، صص2م، ج198۷
کرده  الْوَلْي به معنای قرب اشاره    آغاز به واژهق( با بیانی متفاوت، در    370ازهری )

وْلی(که در آیه  دانسته است.  الوِلیّ را »تابع مُحب«  و  
َ
 3۴اسم فعل ماضی این ریشه )أ

است رفته  کار  به  قیامت  کار   1سوره  به  مکروه  امری  نزدیکی  و  وعید  تهدید،  برای 
آزاد شده، خویشاوندان )پسر عمو،    ، ولیّ، حلیفدر نگاه او مولی به معنای  .  رودمی 

ازهری، )باشد  می  گیردمی عمو، برادر، پسر(، یاور و یا کسی که امر انسان را برعهده  
ی سازمان  ؛ همچنین برای مشاهده مطالب در قالب325- 322، صص15م، ج1۴21

عباد،  :  ر.ک،  تریافته بن  ج 1۴1۴صاحب  ج 1۴0۴؛ جوهری،  379، ص10ق،  ، 6ق، 
 .(2531- 2529صص

( فارس  دانسته  همه  ق(    395ابن  قرب  مفهوم  از  مشتق  را  مذکور  ابن )معانی 
)د. حدود  و    (142، ص6ق، ج1۴0۴فارس،   نیز ضمن ق(    395ابوهلال عسکری 

معتقد است که    ، برای خدا و انسان مؤمنتوضیح پیرامون دلیل استعمال لفظ مولی  
  ابراز کند نسبت به دیگری  ت خالصانه خود را  که فرد مودّ   شودمی ولایة زمانی حاصل  

  .(287و  183، صص1ق، ج1۴00عسکری، )
وَالِي  502راغب اصفهانی ) را به معنای حصول دو یا چند چیز بدون    ق( الْوَلَاءُ و التَّ

وجود هیچ غیر و فاصلی دانسته است و مفهوم قرب در زمان، مکان، نسبت، دین،  
معنایی   چنین  از  مستعار  را  و...  اصفهانی،  )  داندمینصرت  ج1۴12راغب  ،  1ق، 

 .(887-886صص

 
 ( 35:قیامت) «لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى (34)فَأَوْلىلَكَ  أَوْلى» 1
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امور  اسماء الهی، متولّی را شخص قائم بر  را اسمی از  الولی    ق( 711)   ابن منظور
ف والی را مالک جمع اشیاء و    و  عالم و خلائق او همچنین کند.  معنا می   هاآن در    متصرِّ

از مهمان پنهان  الولّیة را به معنای آن چیزی دانسته که زنان برای زمان پذیرایی 
پیرامون این واژه به وقوع قلب در آن اشاره کرده و اصل آن را   منظورابن.  کنندمی 

ةٌ از ریشه لوی می  کند که از عرب شنیده است که ولی در باب داند. نیز نقل می لَوِیَّ
)ابن   مفاعله و تفاعل به معنای تمییز دادن و جداسازی )حیوانات( استفاده شده است

 .(415و  409و  406، صص15ق، ج 1۴1۴منظور، 
. نخست آن که بیشتر  یافت دست به چند نکته    توانمی ا بررسی اطلاعات فوق  ب
حاشیهلغت معانی  و  محوری  معنای  میان  روشنی  تمایز  بیان شناسان  واژه  ای 

اند. تنها برخی چون ازهری و جوهری، معنای محوری در ماده را توالی و قرب  نکرده
دانسته  چیز  خانواده  دو  اعضای  عشیره،  معتق،  حلیف،  چون  کاربردهایی  آنان  اند. 

و   سرهمپشت)برادر، فرزند، عمو و بنوعم(، تسلط و قدرت بر یک کار، کاربرد دو چیز 
)  چسبیدههم به شتر(،   سرهمپشتمانند  جهاز  باران،  از  خاصی  نوع   تیرانداختن، 

همراه و  مصاحبت  موروث،  تابع،  و  پیرو  امارت،  معنای  سرپرستی،  )به  اولی  ی، 
اند. همچنین در برخی  (، نصرت و یاری را با معنای مذکور مرتبط دانسته ترشایسته

 .  شودمی از محبت و دوستی نیز میان دو امر متوالی مشاهده  هاییمایه کاربردها 
که در    شودمی دیده    دوم آنکه در حاشیه معنای اصلی مذکور، معانی دیگری نیز

با م لغویان   روازاین عنای مذکور قرار نگرفته و  ارتباط مستقیمی  از سوی  توضیحی 
به برخی معانی مهم مانند روگردانی    توانمی   بیندراین.  شودنمیداده    هاآن پیرامون  

   .چیزی اشاره کرد  کنارگذاشتنیا    کردنپنهانو اعراض، تهدید یا خصومت و دشمنی،  
دانستة  نکت مسلّم  با  لغویان  تمامی  که  است  آن  ریشدیگر  هم  ةن  ی(،  ل    ة )و 

. این کنندمی کاربردهای مختلف آن را بر اساس توالی همان سه حرف اصلی تحلیل  
  کاررفته به جایی در این ریشه، در آن دو حرف عله در حالی است علاوه بر وقوع جابه

تغییر در   امکان  ارتباط    ازآنجاکه  اساسبرایننیز وجود دارد.    هاآن است که  امکان 
ای در  تکمله   عنوانبهیکسان وجود دارد،    هایواج )ولی( با واژگانی با    ةریشمعنایی  

قسمت پایانی این بخش، به طور مختصر به ذکر معانی دو ریشه )لوی( و )ویل( نیز  
 .پردازیممی 
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 ی شجاع /انیثقف ی/اخوان طبس /یسام یهادر زبان 

 
 عرب   شناسان لغت )ویل( و )لوی( نزد    ة بررسی ریش  2-3

ویلة بر مصیبت و بلا دلالت دارد. همچنین آن   ة ویل به معنای حلول شر است و کلم
از درهای جهنم   درید،  )  اندخوانده را دری  بن    ؛290، ص2م، ج198۷ابن  صاحب 

این کلمه دلالت   .(366، ص 8ق، ج 1۴09فراهیدی،    ؛380، ص 10ق، ج1۴1۴عباد،  
. راغب دکه شخص در مهلکه افتاده باش شود  استفاده میبر شدت عذاب دارد و زمانی  

در کتاب مفردات از قول اصعمی آن را به معنای قبح دانسته که برای بیان حسرت 
 . (888، ص1ق، ج1۴12راغب اصفهانی، ) شودمی استفاده 

»لوی« در  ریشه )لوی( بر اساس آنچه در کتب لغت آمده کاربردهای متفاوتی دارد.  
، 2م، ج198۷ابن درید،  )   استاسب  اعواج پشت  و    پیج دادن و بستن طنابمعنای  

معنای    »لَوَی الطّائرُ بَیْضَه« به  .(336  ، ص8ق، ج1۴09فراهیدی،    ؛990و    240صص
ت  ی»لو  .(370، ص10جق،  1۴1۴صاحب بن عباد،  )  کردن و پوشاندن تخم استپنهان
برای    «الثّوب  لباس  پیچاندن  و  فشاردادن  معنای  آن  کردنخارجبه  ازهری، )  آب 
ج1۴21 ص15ق،  بدهی»  ، (320،  پرداخت  در  تأخیر  معنای  به  ین«  الدَّ  لوی 

الوادی« به معنای  (363، ص8  ق، ج1۴09فراهیدی،  ) البِلَادِ و  لْوَاءُ 
َ
 وکنار گوشه ، »أ

وَی با الف مقصوره در    (371، ص10ق، ج1۴1۴صاحب بن عباد،  )  سرزمین است و اللَّ
رسد به نظر می  .(990، ص2م، ج198۷ابن درید،  )  شودمیاطلاق    درددلپایان به  

»چرخیدن،  محوری  معنای  به  بازگشت  همگی  ریشه  این  گوناگون  کاربردهای 
مختلف  هایبافتپیچیدن« دارد و سایر معانی به دلیل کاربردهای گوناگون واژه در 

محوری   معنای  همین  اساس  بر  ج1۴30مصطفوی،  )  است  گرفتهشکلو  ،  10ق، 
  .(294ص

 قرآن کریم معنای »ولیّ« در تفاسیر      3-3
پس از ذکر معنای لغوی واژه ولی، به سراغ توضیحات دیگر علوم پیرامون ماده مورد 

رویم.   می  کهنظر  است  ذکر  دانش  این  شایان  در  موردبحث  ماده  گوناگون  های 
می  کهقرارگرفته   قرارگیرد،  تواندر جای خود  بحث  محل  تنها  د  بین  این  در  به  اما 

ز ذکر تعاریف و توضیحات دیگر علوم که مبتنی بر و ابسنده کرده های مفسران داده
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ماده    -مانند دانش کلام -دانش    خاص یکمبانی و رویکردهای   پیرامون  به بحث 
 . شودمی پرهیز مورد نظر پردخته اند، 

»الولیّ« را بر وزن    ی، واژه(25۷)بقره،   عبارت »الله ولی الذین آمنوا«ذیل  طبری  
سرپرست امر مسلمانان را  عهد المسلمین«    »ولیّ   عبارت در معنای سرپرستی و  فعیل  

  25۷در تفسیر تبیان ذیل آیه    .(385، ص1ق، ج1۴12طبری،  )  کرده استترجمه  
، والی به معنای مدبر در امر مردم، مولی به معنای تدبیرگر در امور عبد، ولی در بقره

شده  ولی یتیم حافظ و سرپرست اموال معنا  دین معادل یاری دهنده در حکمت و  
 هایگفته شیخ طبرسی نیز با اشاره به    .(314-313صص ،  2، جتاطوسی، بی )  است

 ی»منعمشامل  ، »ولیّ« را بر هشت قسم  (632، ص 2ش، ج13۷2طبرسی،  )پیشین  
آزاد  ک اختک  یند، شخصکه  آزاد شود، دوست، سرپرست و صاحب  ار، پسر عمو، یه 

قسم«یهمسا هم  و  داماد  ج13۷2طبرسی،  )داند  می    ه،  ص6ش،  از   ولیّ   .(775، 
به همراهش نصرت و یاری رسیده و تدبیر امور را به دست دیدگاه او کسی است که  

  . (243، ص3ش، ج13۷2طبرسی،  برای مشاهده دیگر کاربردها: ر.ک:  ).  گیردمی 
می داند و لذا معتقد است  مجاورت و ملازمت  را هم معنا با مفهوم  ابن عطیه )وَلِيّ(  
چینی ملازمت یابد یگری به منظور یاری رساندن یا محبت یا توطئه وقتی کسی با د

فخر رازی بر خلاف    .(345، ص1ق، ج1۴22عطیه،  ابن)  او را )ولی( دیگری خوانند
برای نمونه: ر.ک: )  داند»متصرف در شیء« میکه معنای واژه مورد نظر را  نظر خود  

به دلیل تناسب با سوره مائده، آن را    55در آیه    ، (92، ص10ق، ج1۴20فخررازی،  
یاری از سوی  (382، ص 12ق، ج1۴20خررازی،  )داند  میگر  سیاق،  ؛ تفسیری که 

 (.ش 1398: زادهزاده و عیسی عیسی ) محققان مورد نقد قرار گرفته است
که هر کدام از آنان براساس رویکرد خود، بر   دهدمی بررسی نظرات مفسران نشان 

اند، اما این مسئله  ولی اشاره کرده و آن را پررنگ کرده   ةولیّ و ماد  ةمعنایی در واژ
ة از توضیحات لغویان پیرامون معنای ریش  ترجامعسبب تبیین بیشتر و یا ارائه فهمی  

  مورد  ةریشبرای شناخت معنای    شودمینشده است. این مسئله سبب    بحث  مورد
سامی، به بررسی   هایزبان، یک گام فراتر نهاده و با بررسی معانی آن در دیگر  بحث
 بپردازیم.   نظر موردمعنای واژه  تردقیق
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 ی شجاع /انیثقف ی/اخوان طبس /یسام یهادر زبان 

 
 ولی   ة شناسی ماد ه ریش  -3

ابتدا نظایر و معادل   ةشناسی ماددر این بخش به ریشه  های ولی خواهیم پرداخت. 
قرار گرفته، سپس منشأ این ماده در زبان باستانی    بحث  موردهای سامی  ولی در زبان 

 .خواهد شدجویی آفروآسیایی پی
 سامی   های زبان )ولی( در    ة ماد   1نظایر  ۴-1

که به لحاظ    شودمی آفروآسیایی گفته    هایزبان  ةای از خانوادسامی به شاخه  هایزبان
واقع شده است. به طور مشخص حضور    غرب آسیا  ةپراکندگی جغرافیایی در منطق

در طول تاریخ خود، در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن،   هازباناین  
عربستان، جنوب عربستان و بخشی در حبشه )اتیوپی کنونی( در خاک   جزیرهشبه

گوناگون، تقسیمات متفاوتی   هایدیدگاهسامی بر اساس    هایزبانده است.  آفریقا بو
،  هازبان بندی چهارگانه از این  )ولی( بر اساس یک طبقه   ةدارند که در این جا ریش

شامل سامی شرقی، سامی غربی )شمالی(، سامی جنوبی و شاخه مرکزی مورد بررسی  
در زبان عربی که    ازاینپیش حقیق  مورد ت  ةگیرد. لازم به ذکر است که ریشقرار می 

گیرد،  زبانی قرار می   ةسامی مرکزی از این خانواد  ةزبان در دست  ترینمهم   عنوانبه
 مورد بررسی قرار گرفت. 

 سامی شرقی   های زبان .  1-1-۴
 ة سامی شرقی هستند که در منطق   هایزباناین خانواده بزرگ،    هایشاخهیکی از  
بابلی و آشوری   هایگویش در کشور عراق با زبان شاخص اکدی و    النهرینبینتاریخی  
و دیگر متکلمی ندارند. در زبان   2امروزه منقرض شده   هازبان. این  اندداشته وجود  

)لاووم( است. این ریشه در زبان اکدی کهن    lawûmاکدی واژه )ولی( معادل ریشه  
 « 3فراگرفتن چیزی، در پارچه پیچیدن  و نیز آشوری جدید به معنای »محاصره کردن، 

. در ادامه پیرامون این نکته که چطور ریشه »لوی« نظیر ماده ولی قرار گرفته باشدمی 
« است حرف  ذکر  به  لازم  شد.  خواهد  داده  توضیح  کلمه mاست  این  در  پایانی   »

 
1 cognates 
2 Extinct 
3 Besieged, to surround, wrap up in cloth 
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ریشه   اصلی  و جزو حروف  داشته  عربی  زبان  در  تنوین  مشابه    حساببه عملکردی 
 .(1۷9م، ص2000 بلک) دآینمی

 سامی غربی )شمالی(   های زبان .  2-1-۴
های مهم در این سامی مربوط به منطقه شامات است. زبان  هایزباندیگر از    ةدست

که   ماندهباقیاز آن    هاییگویش دسته، عبری و آرامی است. امروزه از زبان آرامی تنها  
زبان سریانی،    ها آن  ترینمهم اند که  به دلیل اهمیت، خود زبان مستقلی را شکل داده

آرامی یهودی )آرامی ترگومی( و مندایی است. برای بررسی ریشه )ولی( در ابتدا زبان  
 گیرد. قرار می  موردبحثزبان این شاخه  ترینمحوری  عنوانبه عبری 
ریش  وجوجستدر   ریشه    ةاز  عبری،  زبان  معنا   לָוָה)ولی( در  داردبا سه  . وجود 

، تأخیر در  دادنقرض معنای دوم »  ، «1شدن متصل،  کردنمتصل معنای نخست آن »
که بر   باشد« می3و معنای آخر »پیچیدن، چرخیدن، انحنا یافتن   «2پرداخت بدهی

اساس آنچه در فرهنگ واژگان گزنیوس بیان شده است، معنای نخست معادل ریشه  
است   عربی  در  )لوی(  ریشه  معادل  بعدی  معنای  دو  و  م،  1939)گزنیوس،  )ولی( 

عبری    روازاین   .(531-530صص ریشه  پژوهش  این  )ولی:    לָוָהدر  واژه  دو  با 
بان عربی نظیر است. لازم شدن( و )لوی: پیچیدن، چرخیدن( در ز ، صکردنمتصل 

بودن(   نزدیک  )قرب،  عربی  معنای  با  )اتصال(  نخست  معنای  که  است  توضیح  به 
 ارتباط مستقیم دارد. 

بوده و   לוי،  לָוָהمانند عبری، ریشه )ولی( نظیر واژه  در زبان آرامی ترگومی نیز به 
و معنای دوم »پذیرش   « 4شدنوصلدارای دو معناست. معنای نخست »پیوستن،  

  .(69۷، ص2، جم1903جسترو، ) است «5دادن قرضتعهد، 

 
1 Join, be joined 
2 Borrow, delay payment of debt 
3 Turn, twist, wind 
4 To join, be connected 
5 To assume an obligation, to borrow 
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  صورت بهبا اندک تفاوت معنایی،   ܠܘܐ و  ܠܘܝ  صورت بهولی    ةدر زبان سریانی، ریش
مصاحبت،   و  همراهی  با،  آمدن  یا  است   «1کردن پیروی»رفتن  شده  )کستاز،    بیان 

   .(23۷-236م، صص195۷؛ اسمیت، 1۷0: 2002
و   LWA صورت به )ولی(  ةای از زبان آرامی است، ریشدر زبان مندایی که زیرشاخه 

، بردن، بدرقه و همراهی، افزودن،  کردنمصاحبترفتن،    در معنای »به همراه کسی
 .(232م، ص1963، تسوخما) است  کاررفتهبه« 2وستنپی

 سامی جنوبی   های زبان .  3-1-۴
حبشی با محوریت زبان   هایزبان ،  دهدمی دیگر که شاخه جنوبی را تشکیل    ةدر دست

نظیر برای    ةگیرند. در زبان گعزی دو ریشسبائی و حبشه کلاسیک )گعزی( قرار می 
پی قابل  ریشه  )ولی(  نخست  است.  »چرخیدن، ለወየ  (lawayaجویی  معنای  به   )
پیچیدن  کلمه    «3انحنا،  و  که    yālwəmاست  است  معنای »چیزی  چیز    دوربه به 

 ለወወدیگر    ةریش دارد. «5و به طور مشخص اشاره به »دستار  «4شودمیدیگری بسته  
(lawawa این ریشه نیز معنای »پیچیدن، چرخیدن«، »شرور و گستاخ ( است که 

داشتن تهدیدآمیز  ظاهری  ریشه  «  6بودن،  همین  از  به    wiālawو    wālawدارد. 
 دهد می نخست توضیح    ةاست. فرهنگ لسلاو با ارجاع به ریش  معنای شرور و بدذات

که معنای »پیچیدن« در مقایسه با معنای »شرور بودن« اصیل بوده و معنای دوم با  
در واقع، از    .(322-321م، صص198۷،  و)لسلا  تاس   آمدهدستبه توسعه معنای اول  

 ی انحراف است. معنای پیچیدن، معنای انحراف ساخته شده و شرور بودن همان معنا
است   WLYنخست    ةمرتبط با )ولی( وجود دارد. ریش  ةدر زبان سبائی نیز دو ریش

قرار گرفته است و اشاره به اعضای یک قبیله دارد. ریشه  (  7که معادل موالی )عشیره 

 
1 To go or come with, accompany, follow 
2 To go with, accompany, conduct, escort, to add, join 
3 Twist, wind, warp around 
4 Something that is wrapped around 
5 turban 
6 Wrap around, twist ص ، be evil or impudent, be of threatening appearance 
7 Protected persons, clients of a clan 
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دوم را   ة. ریشباشدمی  «1است که به معنای »در پس انجام کاری بودن  TLWدوم  
  .(1982، شماره 160ص  ستون، ی)ب توان معادل »تَلَوَ« در زبان عربی دانستمی 

 سامی   های زبان شناسایی نظیر )وَلِیَ( عربی در  .   2-۴
از    سؤالینخستین   ذهن    هایداده که  به  همه   رسدمیفوق  در  چرا  که  است  آن 

)لوی(   ةسامی به جز عربی و سبائی، ریشه )ولی( وجود نداشته و تنها ریش  هایزبان
مانند )لوه، لوا، لوی، لوو( وجود دارد؟ این مسئله در توضیحات گزنیوس    هاییصورت با  

ای  ریشه  تنهانهکه  شود. او  مشاهده مینامۀ تاریخی عهد عتیق نیز  نویسنده کتاب واژه 
زبان  به شکل )ولی(   بیبرای  که ریشه عربی    کندمی، تصریح  است  ان نکردهعبری 

)گزنیوس،  عبری در نظر گرفته شود    לוהنظیری برای ریشه    عنوانبه)ولی( بایستی  
سامی   هایزبان همین مطلب در کتاب فرهنگ تطبیقی عربی با    .(530م، ص 1939

سامی   دیگر  عبارت   به  .(993، ص2ج  ش،  135۷مشکور،  )  و ایرانی نیز تأیید شده است 
شناسان واژه )ولی( در عربی را معادل )لوی( )به معنای پیوستن و همراهی( در سایر 

دانسته   هایزبان را  سامی  عربی  )لوی(  ریشه  همان  و  انتخاب    عنوانبه اند  نظیر 
این در حالی است که در زبان عربی هر دو ریشه )ولی( و )لوی( وجود    .اندنکرده
 دارد.

نویسان میان معنای )لوی(  آن است که فرهنگ   این مطلببه نظر می رسد دلیل  
؛ بلکه مشابهت معنایی را میان  دیدندنمیمشابهت معنایی    هازباندر عربی با دیگر  

با )لوی( در دیگر   که در   طورهماناند.  سامی مشاهده کرده  هایزبان)ولی( عربی 
عنای اصلی )لوی(  سامی، م هایزبان غربی و شرقی  ةسامی دیدیم، در شاخ هایزبان

معنای کردنمتصل » با  عربی  )لوی(  با  که  آن  از  بیش  معانی  این  بود.  همراهی«   ،
محوری »چرخیدن« مشابهت داشته باشد، با معنای )ولی( عربی در معنای »قرب و  

شناسانی مانند گزنیوس، نظیر نزدیکی« ارتباط دارد. این مسئله سبب شده تا سامی
عربی )ولی( بدانند. علت وقوع این پدیده نیز، وجود   ةواژ  سامی را  هایزبان )لوی( در  

در زبان باستانی   توانمی بن ثنایی مشترک میان لوی و ولی است. این بن ثنایی را  
 .قراردادجویی مورد پیآفروآسیایی 

 
1 Continue to do some thing 
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 . شناسایی منشأ کهن )ولی( در زبان آفروآسیایی باستان 3-۴

تلاش   پژوهش  از  بخش  این  ریش  شودمیدر  فرایند   ة واژ  ةتا  اساس  بر  )ولی( 
. زبان آفروآسیایی باستان  شوددر زبان آفروآسیایی باستان دنبال   1شناسی دورریشه

سال قبل مورد تکلم بوده است، نیای اعلای زبان عربی است و   10000که در حدود  
باستانی دارد. این زبان متعلق به دوران    های زبان عربی، ریشه در این زبانواژه   ةعمد

  این   باای از آن وجود ندارد.  نگاشته شده   کتیبةمتن یا   رواین   ازما قبل تاریخ است و  
شدهزبان  حال موفق  »بازسازی شناسان  عنوان  تحت  روشی  از  استفاده  با  ، «2اند 
این زبان را به دست آورده و معانی آن را بازیابی کنند. با مراجعه به »فرهنگ    هایواژه 

سامی )آفروآسیایی(« که مربوط به واژگان این زبان باستانی   -شناختی حامیریشه
.  شویممی مواجه  «  کردنخم به معنای »پیچیدن، چرخاندن،    lawVy  باریشهاست،  

این   باستابنابر توضیحات کتاب مذکور،  به شکل    نیریشه  زبان عربی  به    lwyدر  و 
معانی   استولبوا،  است    ماندهباقیهمان  و  شماره  359:  1995)اورل  ؛  (1658، 

ترین معنای آن نیز »پیچیدن، بوده و کهن   LWYترین صورت این ماده،  ، قدیمبنابراین
 چرخیدن« است. 

گذشت، در مسیر تحولات معنایی ریشه    ترپیش سامی که    هایزبان   هایداده بر طبق  
فراموش کرده و فقط    هایزبان )لوی(،   سامی غربی و شرقی معنای »پیچیدن« را 

معانی »متصل بودن، همراهی« را از ریشه آفروآسیایی با صورت واژگانی )لوی( در 
اند. اما در زبان عربی )و حبشی( این معنای کهن همچنان  خود نگه داشته هایزبان

است. این در حالی است که    ماندهباقیمذکور    ةرت واژگانی )لوی( برای ریشبا صو
و در    شودنمی)لوی( دیده    ةمعنای »همراهی و متابعت« در زبان عربی برای ریش

آورده است.    ةعوض ریش به دست  را  نکته شایان توجه دلیل )ولی( چنین معنایی 
 .»همراهی و متابعت« استوقوع این رویداد و قرار گیری واژة )ولی( در معنای 

برای تبیین ارتباط ولی با )لوی(، نخست لازم است به جایگاه حروف عله در زبان 
ثلاثی   هایبناین زبان، به  (  3)دوحرفیثنایی    هایبنآفروآسیایی و نقش آن در تبدیل  

 
1 Long range etymology 
2 Reconstruction  
3 Biconsonantal 
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سامی    هایزبان شناسان معتقدند اگرچه واژگان  زبانهای سامی اشاره شود.  در زبان 
دارای سه حرف اصلی در ریشه خود )ثلاثی( هستند، اما در زبان آفروآسیایی که جد 

کلمات  سامی محسوب می   هایزبان بن  فعلی  هایریشه چه  -شود،  و چه    - اسمی 
بلکه    صورت به نه    عمدتاا  است    صورت به ثلاثی،  بوده  استولبوا، ثنایی  و  اورل   )نک: 
که در طی زمان و به شیوه های گوناگونی همچون اضافه شدن   تمام اثر(م،  1995

 حرف عله به بن ثلاثی تبدیل شده است. 
و در    (w  ،yسامی دو واج »واو، یاء« )  هایزبان   ةدر هم  طورکلیبهشایان ذکر آن که  

آمده    حساببه از جمله حروف عله  (  hحرف »ه« )   -همچون عبری-  هازبانبرخی  
  مورد   –ن  به آغاز و گاه پایان ب  شدنافزوده گاه با    -که برای تبدیل بن ثنایی به ثلاثی  

و نیز تغییر    شدنکمو بر همین اساس این حروف قابل اضافه و    گیرندمیقرار    استفاده
حروف عله را    عمدتاا ثلاثی سامی،    هایریشهبه حرف عله دیگر هستند. بنابراین در  

 .شوندمی بن ثنایی در نظر گرفته  عنوانبهدیگر  خوان هم و دو زائد تلقی کرده 
است. باید گفت گرچه اورل و استولبوا صورت    دادهرخلوی نیز این اتفاق    ةدر ریش

به شکل ثلاثی   را  به نظر میبازسازی کرده  lwyآفروآسیایی ریشه  اما  رسد بن  اند، 
ریشه،   در  مستور  عمد ،  )لو  LW  ،LYثنایی  در  باشد.  برای  زبان  ةلی(  سامی،  های 

چون    هاییصورت تبدیل این بن ثنایی به ثلاثی، حرف عله به پایان ریشه افزوده شده و  
lw-y    یا این ریشه در    lw-h)لوی(  آورده است. همچنین  پدید   هایزبان )لوه( را 

  یدآمده پدسامی تطور معنایی یافته و از معنای پیچیدن، معنای »پیوستن و همراهی«  
چیزی دیگر پیچیده شود، به آن متصل شده و    دوربهکه هرگاه چیزی    روازآناست؛  

 . گرددمیبا آن همراه 

 های معنایی در ماده ولی مؤلفه  -۴
است و   LW  ، LYپس از آنکه مشخص شد صورت کهن برای ماده ولی، بن ثنایی  

های معنایی  به تبیین مؤلفه توان  میمعنای کهن آن نیز پیچیدن و چرخیدن است،  
 .پرداختولی،  ةدر ماد
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 مؤلفه معنایی »پیوستن، همراهی« -  5-1
پرسشی که اکنون مطرح است، آن است که از حیث لفظی، چگونه صورت )ولی( در  

های سامی،  در زبان همین معنا را    آنکهحالعربی، معنای همراهی و متابعت یافته،  
می  حمل  )لوی(  پدیده صورت  وقوع  امر،  این  علت  مباحث  کند؟  در  که  است  ای 

 دهد می. این قاعده توضیح  شودمیشناخته  «  1شناسی تحت عنوان »تغییر واگرا زبان
و این صورت نو با    کندمی که گاه یک ریشه در اثر یک تغییر آوایی، صورتی جدید پیدا  

. زبان  آوردمی های زبانی دیگر، معنایی مستقل برای خود به دست  کاربست در بافت
کهن آفروآسیایی و اختصاص معنای »همراهی،   ة)ولی( از ریش  ةعربی با ساخت واژ

معنای »پیچیدن« که با صورت واژگانی )لوی( بکار متابعت« برای آن، بین این معنا و  
، تفکیک ایجاد کرده و با این کار، هر دو معنا را در قالب دو واژه جداگانه  رفتمی 

 . کندمی حفظ 
پژوهان به  سامی زمانی که لغت  هایفرهنگ همین مسئله سبب شده است که در  

واژ نظیر  عربی    ةدنبال  زبان  در  واژگردندمی )لوی(  را  )ولی  ة،  معادل    عنوانبه ( 
)لوی( را نیز دارد.   ةقراردهند. این در حالی است که گفته شد زبان عربی خود واژ

سامی را نه معادل )لوی( در عربی، که    هایزبان)لوی( در سایر    ةپژوهان ریشاما واژه 
فراموشی معنای کهن »پیچیدن«    خاطربه اند که دلیل آن  معادل )ولی( عربی دانسته 

های سامی و نیز انتقال معنای »همراهی و متابعت« از )لوی( به )ولی( زباندر دیگر  
 در زبان عربی است. 

که این دو واژه به دو ریشه بازگشت نداشته، بلکه در    شودمیبا این توضیح مشخص  
زبان آفروآسیایی    هایبنطور که گفته شد،  ریشه هستند. توضیح آن که همان اصل هم 

است. برای ساخت لی(  ،  )لو   LW  ،LY  موردبحثثنایی است و دو حرف اصلی ریشه  
  به باتوجهاست.    ثنایی، یک حرف عله به این ریشه اضافه شدهة  ثلاثی از این ریشة  ریش

به ابتدا یا انتهای ریشه اضافه گردد، با افزودن حرف   تواند می آن که این حرف عله  
( و با افزودن آن به ابتدا، صورت LW+Y« ساخته شده )یعله به انتها، صورت »لو

 
1 splitter change 
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یافته است )و» این  LYW )1 +لی« ساخت  موجود   هاصورت . در زبان عربی هر دو 
  ترتیباینبهشود.  سامی تنها صورت نخست آن دیده می   هایزباناست، اما در دیگر  

در عربی کاربرد یافته است؛ اولی در معنای کهن    زمانهم دو واژه )لوی( و )ولی(  
 »پیچیدن« و دومی در معنای ثانوی »پیوستن و همراهی«. 

 « داشتن دوست معنایی »   ة مؤلف  5-2
و در  اطلاق نشدهمتابعت و همراهی  صرفبه ریشه )ولی( در زبان عربی شد که گفته 

 . معنایی علاقه و دوستی نیز وجود دارد ةآن مؤلف 
است.   2وقوع یک مشابهت لفظی و تماس زبانیدلیل افزوده شدن این مؤلفه معنایی 

آفروآسیایی   زبان  در  که  آن  معنای   wal  صورت به ثنایی    ایریشهتوضیح   به 
زبان  «  3داشتندوست» در  ریشه  این  اورل،  کتاب  توضیحات  اساس  بر  دارد.  وجود 

به صورت  و )وله(  عربی  استولبوا،    است  ماندهباقی های )ولع(  م، ص  1995)اورل و 
شماره  526 زبان  .(2521،  مباحث  می در  گفته  لفظ  شناسی  دو  که  واژگانی  شود 

دارد دچ  به همنزدیک   امکان  دارند،  مرتبط  معانی  معانی  و  و  زبانی شده  تماس  ار 
یکدیگر را به دست آورند. از این روست که به دلیل مشابهت صورت )ولی( با دو واژه 

معنای   به   داشتندوستمذکور،  را  آن  و  گشته  افزوده  )ولی(  معنای  به  محبت  و 
 »متابعت و همراهی با نوعی از علاقه و محبت« تغییر داده است. 

»پیوستن و همراهی« و »دوستی و محبت«، ارتباطی    از سوی دیگر، میان دو معنای
ای از اتصال و  معقول وجود دارد. زمانی که کسی با دیگری همراه شود و با آن نحوه

همراهی همیشگی را ایجاد کند، همین همراهی سبب ایجاد دوستی و محبت میان  
راهی«  آنان خواهد شد. بنابراین ولی عربی، برخلاف لوی سامی، صرف »پیوستن و هم

 نبوده و متابعت همراه با محبت است )ولیّ= تابع محبّ(.

 
 سامی و آفروآسیایی کاملا رایج و شناخته شده است.  های( در طیف زبانy، صwجایی بین دو حرف عله )جابه 1

2 linguistic contact    
3 Love 
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 در قرآن کریم ولی  های معنایی ریشه  بازتاب مؤلفه . 6
های سامی، دو مؤلفه  جا مشخص شده است، ریشه ولی در زبانبدین   همانگونه که تا

در را  عمده  می   معنایی  مؤلفه  بر  دوم  و  داشتن«  »دوست  مؤلفه  نخست  گیرد. 
طور مشخص   »پیوستن و همراهی«. هر دو مؤلفه در کاربردهای قرآنی از ماده و به

 در واژه »ولیّ« بازتاب یافته است.  
را می  معنایی دوست داشتن  به مؤلفه  برخی توان  با  ولی  کاربرد  در  طور مشخص 

واژه  همنشین نمونه  برای  داد.  آن تشخیص  واژه »حم  یّ ولهای  آیه    م«یبا  در یک 
تي  است: »...ده  ش   نینشهم ذي بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ    ادْفَعْ بِالَّ فَإِذَا الَّ حْسَنُ 

َ
أ هُ    عَداوَةٌ هِيَ  نَّ

َ
کَأ

توان به »دوست صمیمی« تعبیر . تعبیر »ولیّ حمیم« را می (3۴)فصلت:   «وَلِيٌّ حَمیمٌ 
 است.   در این واژه  و محبت«  ی»دوست  ییمؤلفه معنا  وجود  بر  یدیتأک  کرد و این خود

شده،    به آن اشاره از سوی دیگر، رابطه تقابلی ولیّ با مفهوم »عداوۀ« که در همین آیه  
جویی« )عداوت( که  دهد در مفهوم ولیّ، مفهوم متقابل »دشمنی و ستیزهنشان می

توان دوّ را می و عهمان »دوستی و محبت« است، وجود دارد. تقابل دو مفهوم ولیّ  
تَهُ  »   در آیاتی چون یَّ خِذُونَهُ وَ ذُرِّ  فَتَتَّ

َ
وْلِیاءَ أ

َ
( نیز  50« )کهف/ عَدُوٌّ وَ هُمْ لَکُمْ    مِنْ دُوني   أ

 مشاهده کرد.
توان در عمده کاربردهای ولیّ  را می ن و همراهی  مؤلفه معنایی دوم، یعنی پیوست

خانوادگی«، مانند »روابط  های معنایی گوناگونی  مشاهده کرد. این کاربردها در حوزه
این بین همنشینی   قابل مشاهده است. در  »روابط اجتماعی« و »روابط سیاسی« 

 (89، نساء:116، توبه:10۷بقره: برای مثال: ر.ک:  )  واژه مورد بحث با واژه »نصیر«
م  یحاک رابطه ولاء  که  است  آن  نفر،    انیاز  که  دو  است  و همراهی  پیوند  از  نوعی 

 . باشدمی ابل طرف مقبه  رساندن«ی اری»مستلزم 
برای  در حوزه معنایی »روابط خانوادگی« معنای همراهی و پیوستن در کاربردهایی  

ي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائي » تعبیر از فرزند همچون آیه  تي  وَ إِنِّ
َ
عاقِراا فَهَبْ  وَ کانَتِ امْرَأ

ا  لي  فَإِنْ »، پدر یا به طور کلی سرپرست خانواده همچون آیه (5مریم/ )  « مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّ
هُ بِالْعَدْلِ  نْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّ

َ
وْ لا یَسْتَطیعُ أ

َ
وْ ضَعیفاا أ

َ
ذي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاا أ «  کانَ الَّ

 .  قابل مشاهده است (282)بقره/
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در این دست  شود.  دیده می نیز مؤلفه مورد نظر    «روابط اجتماعی»حوزه معنایی  در  
ویژه جامعه ایمانی متشکل از سخن از رابطه ولایت میان اعضای یک جامعه، بهآیات، 

می  کاربرد،  از  حوزه  این  برای  است.  چون  مؤمنان  آیاتی  به  وَ  توان  الْمُؤْمِنُونَ  »و 
وْلِ 

َ
ذ  ای(  ۷1بَعْضٍ« )توبه:   اءُ یالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أ ...   دُواآمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَ   نَ ی»إِنَّ الَّ

وْلِ 
َ
أ )انفال:   اءُ یبَعْضُهُمْ  کرد  (۷2بَعْضٍ«  ااستناد  با  متناسب  خدا   نی.  متعال    یمعنا، 
  یی هاگروه  پرهیز داده است.  رمؤمنیغجوامع  با    وابط اجتماعیر  یاز برقراررا  مؤمنان  

(، منافقان  1۴۴(، کافران )نساء:5۷ئده:کتاب )ما(، اهل51)مائده:  یو نصار   هودیچون  
که هنوز    ی( و مؤمنان23هستند )توبه:   شهیکه کفرپ  ی(، پدران و برادران89-88)نساء/

و نبایستی میان ایشان با    هستند  پرهیز  نیا  قی(، از مصاد۷2اند )انفال: هجرت نکرده
 برقرار شود.   و صمیمانه جامعه مؤمنان روابط اجتماعی تنگاتنگ 

حوزه معنایی دیگر، روابط سیاسی یا همان رابطه حاکم با شهروندان تحت اختیارش  
اکرم )ص(   امبر یخداوند متعال و پ  انیم  تیکه سخن از رابطه ولا  یموارد  دراست.  

 ت« یو مسئول  یبوده و مؤلفه »سرپرست  نوع رابطه سیاسی و حاکمیتیبا مؤمنان است،  
هُ وَلِ مث  شود؛ی تر مکاربردها برجسته  نیدر ا : »اللَّ هُ  68عمران: )آل   نَ«ی الْمُؤْمِن  یلاا (، »اللَّ

ذ  یوَلِ  )بقره/   نَ یالَّ وَلِ 25۷آمَنُوا«  ما  »إِنَّ و  ذ  کمُ ی(  الَّ وَ  رَسُولُهُ  وَ  هُ  ...«   نَ یاللَّ آمَنُوا 
 .(55)مائده:

 
 گیری نتیجه 

، آفروآسیایی )لومعانی اصلی و حاشیه ریشه  در پاسخ به سوال اول پژوهش باید گفت  
و سیر  است    یافتهساختهای سامی  های )لوی( و )ولی( در زبانلی( که به صورت 

است شرح  بدین  ولی  ماده  معنایی  چرخاندن،   :تحولات  »پیچیدن،  اصلی  معنای 
چیز دیگری   دوربه بر اساس این که آیا )چیزی    « از ریشه )لو( در آفروآسیاییکردنخم
از معانی را در طول    دسته  دو  ، (پیچدمی خودش    دوربه ( یا آن که )چیزی  پیچدمی 

 زمان شکل داده است:
قرب و نزدیک بودن  -متابعت و همراهی  -= اتصال(: ) چیزی دوربه الف( پیچیدن  

و    -به چیزی   مانند   کردناحاطه محاصره  گرفتن چیزی  معنا  از همین  )و  چیزی 
 دوستی و محبت.   - چیزی مانند دَین( کردنحبس قرض و یا 



  یشناسشهیر کردیبا رو  «ی»ول یدر مادة ثلاث ییمعنا یهامؤلفه  یواکاو مقاله علمی پژوهشی:                      20

 ی شجاع /انیثقف ی/اخوان طبس /یسام یهادر زبان 

 
)=چرخیدن،   خود  محور  بر  چیزی  پیچیدن  به   -(:  شدنخم ب(  روکردن  و  اقبال 

معنا    -چیزی   همین  از  )و  چیزی  از  روگردانی  و  دشمنی، گیریکنارهاعراض   ،
 خود را نشان داده است(.  ...اولی لک و ویل،  صورت به خصومت که در واژگانی 

توضیح داد. ولی به معنای   توانمیمعنای »ولی« در زبان عربی را نیز به این صورت  
و   بر همراهی  تکیه اصلی معنایی  از علاقه و محبت« که در آن  با نوعی  »همراهی 

 مؤلفه معنایی ثانوی به آن افزوده شده است. عنوانبهمتابعت است و دوستی 
به عنوان  در قرآن کریم واژه »ولیّ«    باید اشاره کرد کهدر پاسخ به سوال دوم پژوهش  

دو مؤلفه معنایی پیوند و ارتباط + دوست داشتن را  پربسامدترین ساخت ماده ولی،  
ها دارد که عبارتند از:  »رابطه« این مفهوم اشاره به انواعی از  دهد.  توأمان بازتاب می

)مانند   قبیله روابط خانوادگی  روابط  پدر(،  و  اجتماعی  ای )همفرزند  روابط  قبیله(، 
)رابطه بین مؤمنان درون جامعه(، روابط سیاسی )رابطه مؤمنان با رسول خدا )ص(( 

 و در نهایت، رابطه ایمانی و الهی )رابطه مؤمن با خدای متعال(.
را ترسیم    ساخت ماده ولی و مفهوم »ولیّ« در زبان عربی  تاریخی  فرایندنمودار زیر،  

 کند: می 
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 در زبان عربی  .نمودار فرایند ساخت ماده ولی1شکل
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